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فرهنگی

در رمان 
»شبی که 
انتو با درد 

خویش 
آشنا شد« 

یک فضای 
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رعب آور 
حاکم 

است. شاید 
همین 

تصویرسازی 
است که 
مخاطب 
را پای کار 

نگه داشته 
است

 سینمای مستند و چرخه اکرانپنجره ای به یک اقیانوس
ســـینمای مســـتند همـــواره برای 
نمایش، محـــدود به امکان هایی 
کوتـــاه و مناســـبتی بوده اســـت. 
فیلـــم مســـتند در ایـــران، کمتر 
ســـراغ بازگشـــت ســـرمایه رفتـــه 
و ســـفارش ارگان هـــا و نهادهـــا 
خصوصـــاً در آغـــاز شـــرکت های 
پـــس  بـــوده،  رگ  بـــز تجـــاری 
مخاطبانش کمتـــر فرصت این را 
می یافتند تا فیلم مســـتند را روی 
پرده ســـینما یـــا در پاتوق تماشـــا کنند و ســـازندگان این 
فیلم هـــا به فروش و جـــذب مخاطب فکـــر نمی کردند. 
ماهیت ســـینمای مســـتند و رویکرد فرهنگی سازندگان 
ایـــن فیلم ها، فیلمســـازان را در محیطی گلخانـــه ای قرار 
داده، امـــا تعـــداد کمی از فیلمســـازان مســـتند از نســـل 
تازه، دغدغـــه این را دارند که فیلم مســـتند به پلتفرم ها 
راه یابـــد یا روی پـــرده را ببینـــد. این روزها کـــه پلتفرم ها 
بیش از تلویزیون دیده می شـــوند و بازارشان داغ است، 

بخشـــی از برنامه های تعـــدادی از پلتفرم هـــا به نمایش 
مســـتند اختصاص داده شـــده اســـت؛ در این سبد، هم 
فیلم خارجی قرار دارد، هم مســـتند ایرانـــی. این امکان 
در درجـــه اول یـــک مزیت اســـت. پیش تر چشـــم امید 
ســـینماگران مســـتند به جشنواره »ســـینماحقیقت« به 
عنـــوان تنها مرجع نمایش فیلم هایشـــان بـــود و پس از 
آن تلویزیون، اما هـــر دوی این امکان ها، محدودیت ها و 
قواعدی داشـــتند که نمی شـــد انتظار داشت همه آثار در 
آنها روی پرده برود. هر ســـال بخشی از تولیدات سینمای 
مســـتند که بعضـــی از آنها بســـیار جـــذاب و جســـورانه 
هســـتند، از این دو ویترین محروم بودند و در آرشیوهای 

شـــخصی یا دولتـــی خـــاک می خوردند.
ایجـــاد فضاهـــای تـــازه بـــرای ســـینمای مســـتند، برای 
فیلمسازان و تماشـــاگران فرخنده اســـت. فیلمسازان، 
آگاه و مطلع می شـــوند که فیلمشـــان چقدر مورد توجه 
قـــرار گرفته و چند درصـــد از جامعه مخاطـــب اثر، به آن 
دست یافته و تماشـــایش کردند، نکاتی که پیش تر اصلاً 
نمی شـــد درباره شـــان به پاســـخ روشن رســـید. از طرفی 

عـــلاوه بـــر مخاطبان خـــاص و هدف هر فیلم، بخشـــی 
از جامعه که ســـال ها تماشـــاگر مســـتند در شـــبکه های 
خارجـــی بوده انـــد، فرصـــت مواجه شـــدن بـــا دریایی از 
فیلم های ایرانی را دارند که برخلاف ســـینمای داستانی، 
تکراری و کســـل کننده نیســـتند. ذات سینمای مستند، 
کشـــف کننده و خلاقانه اســـت و به همیـــن دلیل حتی 
در مســـتندهای متوســـط، معمـــولاً بـــا شـــخصیت ها و 

رخدادهـــای ناب و تـــازه مواجهیم.
به نظر می رســـد به دلیل چرخه اقتصـــادی، امکان اکران 
مســـتند در ســـینما اندک اســـت. می شـــود گفت تعداد 
کمی از مســـتندهای ایرانی می تواننـــد در اکرانی که رنگ 
و بوی آثار عامه پســـند دارد، دوام آورده و دیده شـــوند، اما 
در شـــبکه نمایـــش خانگی که محدودیت هـــای کمتری 

نســـبت به تلویزیون دارد، این فرصت مهیاســـت.
اگـــر از غلبه کمدی هـــای جلف بر ســـینمای ایـــران گله 
می کنیـــد یـــا درک چشـــم اندازهای نو برایتان دلنشـــین 
اســـت، مدتی را به تماشای مستندهای ایرانی اختصاص 

دهید، پشـــیمان نمی شوید.

 وقتی آدم ها 
به سادگی می مردند

گفت وگوی »ایران« با احمد آرام نویسنده رمان »شبی که اِنتو با درد خویش آشنا شد«

ایده اولیه این رمان از کجا 
آمد؟ گویا بحث اجرای نمایشی 

درمیان بوده که روزهای تمرین 
آن با قرنطینه های کرونا مصادف 

می شود.
ایـــن رمـــان محصـــول دوران قرنطینـــه 
اســـت، برآمـــده از گرفتـــاری  جهانی به 
پاندمی کرونا و تبعات بسیارش. نگرانی 
و وحشـــتی کـــه آن چنـــد ســـال تجربه 
کردیـــم کار راحتی نیســـت. خانواده ها، 
حتی زن وشـــوهرهایی که بیشتر از چند 
ســـاعت قادر به تحمل یکدیگر نبودند، 
بـــه اجبـــارِ قرنطینه برای مدتـــی طولانی 
خانه نشـــین شـــدند. البتـــه خیلی هم 
بد نبود. آن خانه نشـــینی ها افـــراد را به 

نوعی خودشناســـی رساند.
خودشناسی برخاسته از تحمل 

یکدیگر و آن شرایط؟
بلـــه. مخاطـــب درایـــن رمـــان خودش 
را در مواجهـــه بـــا خـــرده روایت هـــای 
بیشـــماری می بینـــد، خرده روایت هایی 
کـــه از همـــان تحمـــل کردن هـــا آمـــده 
اســـت. افراد وقتی یکدیگـــر را به خوبی 
می شناســـند، انگار بـــه دوره ای هولناک 

قـــدم می گذارند.
چرا شناخت افراد از یکدیگر را 

ورود به دوره ای هولناک می دانید؟ 
به جهت تصویر متفاوتی که 

ممکن است افراد در این شناخت 
از یکدیگر کشف کنند؟ اینکه 

گاهی برخلاف تصوراتمان ممکن 
است حتی هولناک باشد؟

هم این مســـأله ای که شما اشاره کردید 
و هم اینکه پاندمی کرونا نشـــان داد که 
هیـــچ چیـــزی دربـــاره فـــردا نمی دانیم. 
الان کـــه بحـــث کوویـــد 19 بـــه میـــان 
می آیـــد، دیگـــر همه چیـــز تمام شـــده 
اســـت. اما آن موقع عزیزان بســـیاری از 
دســـت رفتند، من با دوســـتان بسیاری 
وداع کردم؛ از کامبوزیـــا پرتوی گرفته تا 
پرویـــز پورحســـینی. آدم ها به ســـادگی 
می مردند. دوران ترســـناکی بود. وقوع 
اینهـــا، حتی وقتـــی خـــارج از خانه مان 
و دربـــاره دیگران رخ مـــی داد، همچنان 
اندوهـــی عمیـــق را بـــه روح و روانمـــان 
تحمیل می کرد.کوشـــیدم تـــا این اندوه 
را صیقـــل بدهـــم و نتیجه اش شـــد این 

رمان.
 البته همان طور که اشاره شد در 

ابتدا بحث اجرای بی سرانجام 
نمایشنامه »خاکسپاری زن زنده« 
در کار بوده است، حتی اینکه قرار 

بوده که در قالب داستان کوتاه 
منتشر شود!

بحث نمایش بله، اما نمایشـــنامه ای که 
بگویـــم این کتـــاب مرتبط یا اقتباســـی 
از آن هســـت نه. قـــرار بود نمایشـــنامه 
روی  بـــه  را  زنـــده«  زن  »خاکســـپاری 
صحنـــه ببریم. کرونا شـــیوع پیـــدا کرد 
و تمرین هـــا ناتمـــام مانـــد. اندوهی که 
ســـبب ناتمامـــی اش شـــد و دوســـتانی 
کـــه رفتنـــد، جرقـــه تألیف ایـــن رمان را 
در ذهنـــم زد. در ابتـــدا قـــرار بـــود یک 
داســـتان کوتـــاه بنویســـم و در بدترین 
شـــرایط روحی، یادداشـــت نویسی های 

آن را شـــروع کردم.
چرا از داستان کوتاه به رمان 

تبدیل شد؟
شـــخصیت های این رمان، تاب و تحمل 
یک فضای بســـته را نداشـــتند. من هم 
فضای بیشتری در اختیارشان گذاشتم. 
رمان »شـــبی کـــه اِنتـــو بـــا درد خویش 
آشنا شـــد«، در همان شـــبی متولد شد 
کـــه مـــن درد ابتـــلا بـــه کرونا، انـــدوه و 
تمامی نگرانی های آن را چشـــیدم و بعد 

تصمیم گرفتم آن را بنویســـم.
سبک زندگی خاص و شرایطی 

که در دوران شیوع کرونا 
تجربه کردیم، نشأت گرفته از 

پروتکل های بهداشتی و خاص 
همان دوران بود؛ آنچنان که شاید 

برای آیندگان قابل لمس نباشد. 
نگران نبودید که درک رمان 

تازه تان تنها به مخاطبانی محدود 
شود که دوران کرونا و شرایط آن را 

لمس کرده اند؟
خب اغلب نوشـــته های مـــن، چه رمان 
»بـــاغ اســـتخوان های نمور« کـــه درباره 
تروریســـم بود و چه همین رمان »شبی 
کـــه انتو بـــا درد خویش آشـــنا شـــد« که 

مرتبط با کرونا نوشـــته شـــده  است، به 
طور تمـــام و کمـــال مختـــص فقط یک 
موضوع -  کرونا یا تروریســـم - نیست.در 
این رمان هـــم اجازه ندادم کـــه بیماری 
کرونا بر داســـتان سوار شـــود. چراکه در 
آن صورت، کرونا به جای من نویســـنده 
روایت داســـتان را به دســـت می گرفت. 
به دنبال دســـتیابی به لایه هـــای پنهانی 
بـــودم کـــه اگـــر کرونـــا نبـــود به راحتـــی 

نمایان نمی شـــدند.
تأکید کردید که این رمان را در 

نتیجه آشنایی با دردی نوشتید 
که قرارگیری در آن شرایط خاص 
آن را نمایان ساخت؛ بحث اجبار 

و سبک زندگی تحمیلی آن دوران 
بود یا تنهایی و اندوهی که وقوع 

این بیماری و تبعاتش به دنبال 
داشت؟

همـــه اینها مؤثر بودند. مـــن تنها زندگی 
می کنـــم. وقتـــی بـــه کرونا مبتلا شـــدم 
کســـی را نداشـــتم. آنقدر ناتوان شـــده 
بـــودم که تـــلاش می کردم راه بـــروم اما 
زمیـــن می خـــوردم. تـــا آن که بـــه کمک 
یکـــی از دوســـتان نجـــات پیـــدا کردم. 
در آن روزهـــای اجباری اســـتراحت، آن 
خبرهـــا و آهنگ هـــای حزن انگیـــزی که 
از تلویزیون پخش می شـــدند، اثر بسیار 

تلخـــی بر من گذاشـــتند.
لایه هایی که تأکید دارید برای 
تألیف رمان سراغ شان رفتید، 

محصول مواجهه  با وجوه 
ناشناخته ای است که از زندگی 

فردی و اجتماعی مان کشف 
کردید، یا بحث جلب توجه به 

تنهایی انسان امروز است؟
 . یـــی تنها بیشـــتر  مـــا  ا  ، ن همه شـــا

تنهایـــی در چنیـــن مواقعی اندوه ســـاز 
اســـت. هرچنـــد بـــرای برخی افـــراد هم 
اســـت.  انتخـــاب  یـــک  و  فرصت ســـاز 
نمی خواهـــم با نـــگاه صرفاً منفـــی به آن 
بپردازم. هدفم اشـــاره به دوران شـــیوع 
کروناســـت. در آن شـــرایط، افرادی که 
تنها بودند امکانی بـــرای صحبت درباره 
نگرانـــی و ترس هـــای خـــود نداشـــتند. 
شـــرایط بـــرای آنهایـــی کـــه بـــا خانواده 
زندگـــی می کردنـــد بهتر بـــود، همه مان 
گرفتـــار تـــرس و نوعـــی تنهایـــی شـــده 
بودیم. در عیـــن حال ایـــن وضعیت ما 
را بـــه تفکر درباره مســـائلی کـــه توجهی 
به آنها نداشـــتیم واداشـــت. میشا یکی 
از دو شـــخصیت اصلی این رمان، با آنکه 
بهای زیـــادی برای مســـائل دنیـــوی و از 

ســـویی فضای مجـــازی قائل اســـت، اما 
در دوران قرنطینـــه به ایـــن فکر می افتد 
که فضای مجازی و اپلیکیشـــن ها او را به 
سوی مســـیری می برد که همیشه آرزوی 
آن را داشـــته یا او را سرگردان تر می کند!

چرا نگاه تان در این رمان 
به تکنولوژی و به خصوص 

اپلیکیشن ها بدبینانه است؟ 
نمونه اش جایی در کتاب 

که آمده: » اپلیکیشن ها در 
تلاش هستند مهار آدم ها را به 
دست بگیرند« تصویری که در 

فیلم های آخرالزمانی هم به نوعی 
دیده می شود و حتی این روزها 

برخی در مواجهه  با امکانات 
شگفتی ساز هوش مصنوعی 

نسبت به وقوع آنها هشدار 
می دهند.

من به تکنولوژی بدبین نیستم. منتهی 
در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی 
ما بـــا همه نـــوع آدمی مواجه هســـتیم؛ 
برخی خوب و عـــده ای هم کلاهبردارند. 
در کتاب اشـــاره شده که میشـــا با تکیه 
بر طرز فکر و ســـبک خـــاص زندگی اش 
به ســـراغ اپلیکیشـــن هایی مـــی رود که 
رهاورد مثبتی بـــرای او ندارد. وگرنه خود 
من به شـــخصه از شـــبکه های اجتماعی 
بـــرای اطـــلاع از اتفاقـــات روز جهان، به 
خصوص در حوزه کتـــاب بهره می گیرم. 
در ایـــن کتـــاب تأکید مـــن به ایـــن آدم 
اســـت و نوع اســـتفاده اش. هرچند که 
من فقط روایت کـــرده ام و قضاوت را در 

نهایت به خوانندگان ســـپرده ام.
اینکه شما در همان صفحات 

ابتدایی اعلام می کنید که راوی 
نویسنده است، شاید برای 

مخاطب این سؤال را ایجاد کند 
که با زندگی و تجربیات شخصی 

خودتان مواجه است! ارتباطی 
میان شما با شخصیت اصلی رمان 

وجود دارد؟
نه به آن شـــکلی کـــه اشـــاره کردید ولی 
خلق این شـــخصیت ها نیز خواه ناخواه 
تحت تأثیر تجربیات زیســـته ام هستند. 
نســـبت شـــخصیت انتو با من بیشـــتر از 

طریق اســـم مان است.
چرا اِنتو؟ اسامی برخی 

شخصیت های این کتاب در کنار 
هم قدری عجیب به نظر می رسند، 

یک طرف انتو و میشا و طرف 
دیگر ابوالقاسم، کیخسرو و حتی 

امام قلی!
ماجرای اســـمی که بـــرای اِنتـــو انتخاب 
کـــرده ام بـــه ســـال ها دور کودکی خودم 
برمی گـــردد؛ پســـر بچه پر شـــر و شـــوری 
بـــودم و این اســـمی بود کـــه مادربزرگم 
انتخـــاب کـــرده بـــود. انتـــو همچـــون 
بســـیاری از اســـم های جنوبـــی ، معنای 
خاصـــی نـــدارد. بیشـــتر بحـــث زیبایی 
ظاهریشـــان مهم اســـت. تحقیق زیادی 
هم درایـــن رابطه انجـــام دادم و متوجه 
شـــدم که بســـیاری از اســـامی مورد نظر 
معنی خاصی ندارند! حداقل در بوشـــهر 
که این چنین اســـت و بسیاری از اسامی 

ســـاخته خود مردم هســـتند.
استقبال مخاطبان از نوشته 

تازه تان، با توجه به موضوع آن 
چطور بوده است؟

بـــد نبـــوده اســـت. برخـــی می گوینـــد 
تمـــام شـــده و در کتابفروشـــی ها پیـــدا 
نمی شـــود. حتـــی برداشـــت های جالب 
آن  داشـــته اند.  آن  از  متفاوتـــی  گاه  و 

ماشـــین   ، شـــب ر  د کـــه  ی  صحنـــه ا
نعش کـــش ســـیاهی بـــه شـــکلی مرموز 
در اطراف خانه پرســـه می زنـــد را به یاد 
دارید؟ یکی از مخاطبـــان به من گفت، 
جابه جایـــی ایـــن نعش کـــش بـــرای او 
ماننـــد حرکـــت عقربه هـــای ســـاعت و 
به نوعـــی بیانگر زمـــان و تاریکـــی بوده 
اســـت! خودم اصـــلاً به آن فکـــر نکرده 
بـــودم. خواننـــدگان حرفـــه ای، وقتـــی 
رمـــان می خواننـــد، هریک بنابـــر نگاه و 
تفکرشـــان بـــا لایه های پنهان داســـتان 

همـــراه می شـــوند.
برای این روایت ها چرا سراغ 
جریان سیال ذهن رفته اید؟

در ایـــن رمـــان زمـــان ومـــکان بـــه طور 
مرتب شکســـته می شـــود. برای چنین 
شـــرایط جریـــان ســـیال ذهن یکـــی از 
بهتریـــن انتخاب هاســـت. این ســـبک 
اجـــازه مانـــور بیشـــتری بـــه نویســـنده 

می دهـــد.
تجربه  فعالیت های تئاتری تان 
چقدر به یاری تألیف این رمان 

آمده است؟
براســـاس بازخوردهایی که از مخاطبان 
گرفتـــم و از ســـویی آنچـــه کـــه آگاهانه 
براین داســـتان جاری کرده ام، در رمان 
»شـــبی کـــه انتـــو بـــا درد خویش آشـــنا 
شـــد« یـــک فضـــای دراماتیـــک رعب آور 
حاکم است. شـــاید همین تصویرسازی 
اســـت کـــه مخاطـــب را پـــای کار نگـــه 
داشـــته اســـت. حـــالا کـــه بـــه ســـؤال 
شـــما فکر می کنـــم، خـــواه ناخـــواه در 
ســـاختار نوشـــتاری رمان، تحـــت تأثیر 
میزانســـن های تئاتـــری هـــم بـــوده ام. 
آدم ها در این رمان، در جاهایی شـــبیه 
به میزانســـن قـــرار می گیرنـــد. آنجا که 
میشـــا در بالکن ایســـتاده و انتو در اتاق 
نشـــیمن، روی مبـــل خوابیـــده شـــما با 
یـــک میزانســـن روبـــه رو می شـــوید که 
آن را از عمق نـــگاری فیلم »همشـــهری 
کین« ســـاخته »اورســـن ولز« گرفته ام، 
مـــن نـــکات زیـــادی از ایـــن کارگـــردان 
آمریکایـــی یادگرفته  ام و ســـعی کرد م در 
موقعیت هـــای مختلف، بنا به شـــرایط 
آدم هـــا را نزدیک تر یا دورتـــر از مخاطب 

نگه دارم.
طنزی که زیرپوستی در داستان 
و دیالوگ ها جریان دارد تعمدی 

بوده یا روال روایت این گونه بود 
و به این مسیر پیش رفته است؟ 

طنزی که هم در تقابل و تضاد 
اسامی دیده می شود و هم در 

دیالوگ ها. نمونه اش جایی که 
نمی دانند جنازه را چطور پنهان 
کنند و حماقتی که در پیشنهاد 
میشا هست؛ اینکه زنگ بزنند و 
از مشاور خانواده کمک بگیرند 

و بپرسند که با جسد چه کار 
کنند!

برخـــی مواقـــع آگاهانه و بـــرای افزایش 
جذابیت داســـتان اســـت. دراین رمان 
کوشـــیده ام تـــا تصویـــری هم راســـتا بـــا 
دوران قرنطینـــه و وقایـــع آن را روایـــت 
کنم.اگـــر پاندمـــی کرونـــا شـــیوع پیدا 
شـــکل  قرنطینه هـــا  ن  آ و  نمی کـــرد 
نمی گرفـــت، حتـــم داشـــته باشـــید که 
این رمان شـــکل دیگری پیـــدا می کرد. 
در ذهن مـــن معماری ســـاختمان های 
این داســـتان، معمـــاری اکباتـــان بود.
اما جغرافیا نمود چندانی در رمان 
شما ندارد؛ شاید قصد شما روایت 

ماجرا در تهران و شهرک اکباتان 
بوده اما ملموس نیست. حتی 

ردپای چندانی از بوم فرهنگی هم 
در آن دیده نمی شود!

بـــه ایـــن خاطـــر کـــه ماجـــرای آن بـــه 
خواننـــدگان خاصـــی محـــدود نشـــود. 
هرچنـــد که بـــرای بـــه تصویرکشـــیدن 
ز  ا  ، ن ســـتا ا د نـــی  تما ر پا آ ی  فضـــا
حال وهـــوای اکباتان بهـــره گرفته ام. در 
اغلـــب آثاری که می نویســـم در تلاشـــم 
تـــا جغرافیا را خـــودم به وجـــود بیاورم.

و این را یک ویژگی مثبت برای 
آثارتان می دانید؟

امیـــدوارم کـــه از ایـــن طریـــق افـــراد 
ارتبـــاط  بـــا ماجراهـــای آن  بیشـــتری 
برقرار کننـــد. به خصوص اگـــر فرصتی 
یگـــر  د ر  د عرضـــه  و  ترجمـــه  ی  بـــرا
کشـــورها را پیـــدا کنـــد. ایـــن بـــه خاطر 
اگزیستانســـیال بودن فضای داســـتان 

اســـت. ما هرکجـــای دنیـــا کـــه برویم؛ 
انســـان ها همچنـــان بـــا مـــرگ، زندگی 
و تنهایـــی مواجه هســـتند. بـــه همین 
دلیل ترجیحـــم براین بود کـــه ماجرای 
رمان به یک جغرافیـــای خاص محدود 
نشـــود. از طرفی، این ویژگـــی برخلاف 
نویســـندگان رئـــال، به خواننـــده کمک 
بـــا  را در مواجهـــه  می کنـــد خـــودش 
جغرافیایـــی تـــازه ببیند. مـــن حتی اگر 
در داســـتانی، سراغ ســـنگلج بروم، آن 
تماشـــاخانه تئاتـــر را به شـــیوه خودم و 
متفاوت از واقعیت به تصویر می کشـــم.

چرا در یک سوم پایانی رمان، 
با یک تغییر مسیر در سبک و 

سیاق آن روبه رو می شویم؟ 
به نظر می رسد سبک رمان به 

داستان های آخرالزمانی نزدیک 
می شود!

در دوره کرونـــا بـــا شـــایعه های عجیبی 
دربـــاره مرگ افـــراد روبه رو می  شـــدیم، 
چیزی که به کشـــور خاصی هم محدود 
نبـــود و به ســـرعت ســـر از شـــبکه های 
مجازی درمـــی آورد و حتی گاهی ســـبب 
برخـــی  ر  د  . می شـــد یـــی  نی ها نگرا
کشـــورهای آفریقایـــی، مـــردم معتقـــد 
بودنـــد افرادی که براثـــر کرونا می میرند 
به موجـــودات دیگری تبدیل می شـــود.

که در نتیجه   شما سراغ ماجرای 
خرگوش های کشنده در این رمان 

رفتید؟
بلـــه و آن طـــور کـــه در رمان آمـــده، در 
آمریـــکای لاتین افراد آلـــوده به ویروس 
گـــوش  خر بـــه  ی  کســـپار خا ز  ا بعـــد 
تبدیـــل می شـــوند، بعـــد هم به شـــهر 
و موجـــودات زنـــده هجـــوم می برنـــد. 
رمـــان،  در  موجـــودات  یـــن  ا خلـــق 
برگرفته از احســـاس ترســـی است که 
در دوره قرنطینـــه بـــا انتشـــار خبرهای 
غیرواقعـــی بـــه جانمـــان می افتـــاد. به 
کمـــک خرگوش هایی کـــه دراین رمان 
آمده، نوعـــی ترس و تاریکـــی بر فضای 
داستان حاکم شـــد. در این رمان شب 
هرگـــز بـــه پایان نمی رســـد کـــه آن هم 
اســـتعاره ای از غلبه ناامیـــدی بر جهان 

امروز اســـت.
و آن پنجشنبه ای که برای همیشه 

ادامه دارد!
بلـــه. انتـــو در ایـــن شـــرایط مشـــغول 
دورکاری بـــرای نوشـــتن داســـتان  برای  
او خبـــری دربـــاره  انیمیشن هاســـت. 
پدری شـــنیده که دخترش را در شهری 
دیگر با تبر کشـــته اســـت و این واقعیت 
اجتماعی را به قالب داســـتانش می برد 
که از رمان هم ســـر درمـــی آورد. این هم 

تـــرس ایجـــاد می کند.
همان شخصیت رعب آور پایانی 

کتاب؟ این شخصیت شباهت 
زیادی هم به شخصیت های 

تاریک کنسول های بازی دارد. 
به خصوص ویژگی هایی که 

درباره این مرد)قاتل دختر بچه( 
به تصویر کشیده اید تا حدی 

یادآور کاراکتر اصلی بازی مشهور 
»سایلنت هیل« است. هر دو با 
هیبتی ترسناک و و یژگی هایی 

کمابیش مشابه هستند و طعمه 
خود را با گناه  یا گناه هایی از 

گذشته شان عذاب می دهند!
هـــم  می شـــود  دیـــده  شـــباهتی  اگـــر 
واقعیـــت  یـــن  ا اســـت.  گاه  ناخـــوادآ
یکـــی  قالـــب  بـــه  انتـــو  را  اجتماعـــی 
از آثـــارش بـــرده کـــه در دنیـــای واقعی 
هـــم در مقابلـــش ســـربرمی آورد و او را 
می ترســـاند. اما همان طور کـــه گفتید، 
اینجا انتـــو گرفتـــار یکی از اشـــتباهات 
گذشـــته اش می شـــود، ســـگی در حال 
مرگ که او را رهـــا می کند و... حالا این 
ســـگ نیز همراه پدر آن دختـــر مقتول 

ســـراغش آمده انـــد.
سؤال آخر اینکه مطالعه رمان 

تازه تان را به قشر خاصی پیشنهاد 
می دهید؟

گـــروه خاصـــی  یـــا  بـــرای قشـــر  مـــن 
همـــه  م  ر ا و میـــد ا و  یســـم  نمی نو
کتاب دوســـتان »شـــبی کـــه انتـــو بـــا 
درد خویـــش آشـــنا شـــد« را بخواننـــد 
و از آن لـــذت ببرنـــد. بـــه گمانـــم یک 
رمـــان نفـــس می کشـــد و زنده اســـت. 
مـــن می نویســـم و بـــه نوشـــته ام اجازه 
می دهـــم خواننـــده اش را پیـــدا کنـــد.

دورانـــی که نفـــس جهان زیـــر بختک کرونا حبـــس و خانه ها بـــه زندان هـــای خانوادگی تبدیل شـــده بودنـــد، برای 
احمـــد آرام نقطـــه آغاز یـــک ماجراجویی ادبـــی با خلق رمان »شـــبی که اِنتو با درد خویش آشـــنا شـــد«  به حســـاب 
می آمـــد؛ اثری که نـــه تنها مرزهای انتشـــار کرونا را شـــکافته، بلکـــه پنجره ای بـــه درون انســـان ها و تاریکی های این 
دوران گشـــوده اســـت. در این رمان که نشـــر افق آن را منتشـــر کـــرده، تنهایی به یـــک حبس ذهنی بدل می شـــود و 
مرگ همچون دهلیزی بی پایان اســـت در دل شـــب. آرام در نوشـــته تـــازه اش نه از واقعیت صـــرف می گوید، نه فقط 
از خیـــال؛ او مرزهای این دو را می شـــکند تا مخاطـــب خود را در بیماری و جهانی که از امید تهی شـــده، بازشناســـد. 
ایـــن نویســـنده، نمایشـــنامه نویس و مدرس تئاتر بوشـــهری در گفت وگـــو با »ایـــران« درباره چرایـــی و چگونگی تولد ایـــن رمان می گوید کـــه نه تنها 
منعکس کننده دردهای جمعی بشـــر در دوران کروناســـت، بلکه لایه هایـــی از تنهایی و ترس از آینده مبهمی را می کاود که گریز از آن ممکن نیســـت.
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